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بدرقه شدبازیگران «قلندرخونه» پیکر ایرج صغیری بر دوش 
ایــرج صغیــری، هنرمند  پیکر  ایســنا: 
پیش کسوت کشــورمان، عصر پنجشنبه، 
سیزدهم شــهریور، با حضور جمعی از 
هنرمندان و هنردوستان بوشهر از ساحل 
آبی خلیــج فارس بــه ســوی آرامگاه 
ابــدی اش بدرقه شــد. آییــن بدرقه این 
هنرمند در تالار اصلی مجتمع فرهنگی-
هنری بوشهر  آغاز شــد. این تالار  میزبان 
خیل عظیم مردم بوشهر بود؛ مردمی که 
صغیری در سال های پرشمار فعالیتش از 
آنان نوشــت و برای آنان خلق کرد. این 
مراســم با اجرای دکتر شاهین بهرام نژاد 
برپــا شــد. او از صغیری و آثــار هنری و 
پژوهش های ایــن هنرمند در حوزه تئاتر 
و سینما گفت. همچنین محمد صغیری، 
بــرادر ایــن هنرمند، تأکید کــرد که ایرج 
صغیری در تمام زندگی اش هرگز خود را 
جدا از مردم ندانست، بلکه از بطن مردم 
بود و بــرای آنان کار کرد. در ادامه، علی 
قربانی از بازیگران قدیمی بوشهر که در 
بیشتر آثار صغیری با او همکاری داشته 
اســت، در ســخنانی با بیان خاطره ای از 
همکاری با صغیــری و ویژگی های آثار 
او بخشــی از مونولوگ بلنــد خود را در 
نمایش «قلندرخونه» اجرا کرد. نواختن 
سنج و دمام دیگر بخش این برنامه بود؛ 
همان  سازی که نمایش «قلندرخونه» با 
آن آغاز می شود. سپس بازیگران نمایش 
«قلندرخونه»، کار زنده یاد ایرج صغیری 
که از مهم ترین آثار نمایشی ایران است، 
روی صحنــه رفتند و پیکــر صغیری را 
بــر دوش خود مشــایعت کردنــد. پیکر 
ایرج صغیری به آرامگاه شــیخ حســین 
چاهکوتاهی منتقل شد تا در کنار منوچهر 
آتشی، شاعر بلندآوازه کشورمان و استاد 
صغیــری   و دکتر ســید جعفر حمیدی، 
دیگر چهــره ماندگار ادبــی آرام بگیرد. 
نماینده  صفایی بوشهری،  حجت الاسلام 
ولی فقیه در بوشــهر، بــر پیکر صغیری 
نمــاز خواند و نوای شــروه خوانی که از 
موسیقی های مورد علاقه صغیری بود، 
با صدای ناخدا علی ســتوده اجرا شــد. 
ایرج صغیری زاده که ســال ۱۳۲۵ متولد 
شــد و از او به  عنوان پدر تئاتر بوشهر یاد 
می شود، دهم شهریور  بعد از شش دهه 
فعالیت مستمر هنری و پس از یک دوره 

بیماری از دنیا رفت.

بررسی می شود۳ نمایش نامه از هاوارد زین 
سلســله  از  نشســت  یازدهمیــن 
کتــاب،  دوشــنبه های  نشســت های 
۱۷ شــهریور ســاعت ۱۹ بــا موضــوع 
«هــاوارد زیــن و تئاتر آمریــکا: رویکرد 
براساس  ترامپیســم»  انتقادی در عصر 
در  «مارکس  «امــا»،  نمایش نامه  ســه 
ســوهو» و «دختــر ونــوس» بررســی 
می شــود. در این برنامه، ناصر حبیبیان، 
پژوهشگر  کارگردان،  نمایش نامه نویس، 
و اســتاد دانشــگاه به  عنوان ســخنران 
جنبه هــای  دربــاره  و  دارد  حضــور 
ادبــی و نمایشــی ایــن نمایش نامه ها 
ســخنرانی می کنــد. ایــن نشســت در 
خانه تمرین شــمس به نشانی چهارراه 
کوچه  رازی،  خیابــان  ولیعصر (عــج)، 
گــودرز، بن بســت اختصاصــی، پــلاک 
چهــار برگزار می شــود و حضــور برای 

علاقه مندان آزاد و رایگان است.

۳ روز با نمایش آثار پاراجانف
شنبه ۱۶ شهریور نمایش آثار سرگئی 
پاراجانــف، فیلم ســاز، با حضــور آرتور 
فرهنگ  وزیــر  معــاون  مارتیروســیان، 
جمهوری ارمنســتان، در موزه ســینما 
برگــزار خواهد شــد. در ۱۶ شــهریور و 
نخســتین روز، فیلم «رنگ انــار»، یکی 
از مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن آثــار این 
فیلم ســاز، روی پرده خواهد رفت. پس 
از نمایش فیلم، نشســت نقد و بررسی 
آن با حضور روبرت صافاریان، پژوهشگر 
و منتقــد ســینما  برگزار می شــود. روز 
دوشــنبه ۱۷ شــهریور، فیلم «عاشــق 
غریب» به نمایــش درمی آید. این فیلم 
نیز از آثار شــاخص پاراجانف به  شــمار 
مــی رود و پس از آن، رامتین شــهبازی، 
منتقد سینما، در جلسه ای تخصصی به 
تحلیل و بررسی فیلم خواهد پرداخت. 
در روز پایانــی این برنامه، سه شــنبه ۱۸ 
شــهریور، فیلم «افســانه قلعه سورام» 
اکران خواهد شــد و نشست پایانی این 
مجموعــه نیز بــا حضور آناهیــد آباد، 
فیلم ســاز، برگــزار می شــود. نمایــش 
فیلم های پاراجانف طی این ســه روز  از 
ساعت ۱۸ تا ۲۰ در سالن فردوس موزه 

سینمای ایران انجام می شود.

در اکران خصوصی «ناتور دشت» مطرح شد 
۱۴۰۴ را باید 

سال سینمای اجتماعی بنامیم 
مراسم اکران خصوصی و همچنین اکران مردمی فیلم سینمایی «ناتور 
دشــت» با حضور بازیگران و عوامل فیلم و همچنین اهالی ســینما در 
پردیس ســینمایی هدیش برگزار شــد. هم زمان با آغاز نمایش عمومی فیلم 
ســینمایی «ناتور دشــت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه کنندگی 
مهدی فرجی، مراســم اکران خصوصــی این اثر با حضور هــادی حجازی فر، 
میرســعید مولویان، شــبنم قربانی و ارغــوان عزیزی، از بازیگــران فیلم «ناتور 
دشــت»، محمدرضا خردمندان کارگــردان، مهدی فرجــی تهیه کننده، حمید 
اکبری خامنه نویسنده، مرتضی غفوری فیلم بردار و همچنین جمعی از بازیگران 
و اهالی سینما در پردیس ســینمایی هدیش برگزار شد. پیش از نمایش فیلم، 
محمدرضا خردمندان، کارگردان این اثر، ضمن خوشــامدگویی به میهمانان در 
ســخنانی گفت: ۱۴۰۴ را باید سال سینمای اجتماعی بنامیم. در حقیقت بعد از 
یک دوره طولانی که ســینمای اجتماعی را نابود کردند، امســال شــروع بسیار 
خوبی با اکران فیلم «زیبا صدایم کن»، ســاخته استاد خودم  رسول صدرعاملی 
داشتیم که اثر محبوب من است و ایشان افتخار دادند و امشب در سالن میهمان 
ما هستند. او با اشاره به اینکه سینمای اجتماعی آینه جامعه است، بیان کرد: ما 
تا زمانی که روبه روی آینه نایستیم، نمی توانیم زیبایی ها و زشتی های خودمان را 
ببینیم. متأســفانه این آینه را در ســال های گذشته شکستند و به جای آن  بعضا 
فیلم های مبتذلی را به خورد ما دادند که بیشتر شبیه مواد مخدر بود. کارگردان 
«ناتور دشت» ادامه داد: امیدوارم مسیر اکران فیلم های اجتماعی هموار بماند. 
فروش این آثار نویدبخش آن اســت که ما دوباره روزهای خوبی را برای سینما 
شاهد خواهیم بود. از همه کسانی که از ما  حمایت می کنند و کنارمان هستند، 
تشکر می کنم و امیدوارم فیلم را دوست داشته باشید. در ادامه، مهدی فرجی، 
تهیه کننــده اثر، ضمن خیر مقدم بــه میهمانان بیان کرد: امیــدوارم هرکس از 
تماشای فیلم رضایت داشت، آن را به هر نحوی که می تواند تبلیغ کند؛ چراکه 
بســیار تأثیرگذار اســت و فیلم ها این گونه دیده می شوند. سینمای اجتماعی ما 
می تواند مســیر رشــد و بالندگی خودش را ادامه دهد و در صدر جدول گیشه، 
فیلم های اجتماعی باشند و این سینما به سال های درخشان خود بازگردد تا در 
جهان حرف های بسیار مهمی از سینمای ایران بشنویم. او  خاطرنشان کرد: این 
اثــر ماحصل یک تلاش جمعی ســه ماهه به رهبری محمدرضــا خردمندان، 
کارگــردان فیلم اســت. همچنین بایــد از تمــام عوامل و بازیگــران خوب و 
دوست داشتنی اثر از  جمله هادی حجازی فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، 
بابک کریمی، سعید آقاخانی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، علی مصفا و... تشکر 
کرد. در ادامه این مراســم، دو اکران مردمی بــا حضور بازیگران و عوامل فیلم 

برگزار شد و با استقبال مخاطبان سینمای  اجتماعی همراه بود.
پیش از نمایش فیلم، هادی حجازی فر، بازیگر «ناتور دشــت»، در سخنانی 
اظهار کرد: ما تمام تلاش  خود را در این فیلم که به شدت هم سخت بود، کردیم 
و به اصطــلاح زورمان را زدیم. اگر فیلم را دوســت داشــتید، آن را تبلیغ کنید. 
از تیــم درجه یک بازیگران، مهدی فرجی تهیه کننــده و محمدرضا خردمندان 
که فیلم ســازی با اخلاق و برخلاف من صبور است، تشــکر می کنم. میرسعید 
مولویــان، دیگــر بازیگر این اثر گفت: بــه قول آقای حجازی فر ما کم فروشــی 
نکردیم. بازیگران، کارگردان و نویسنده فقط برای مخاطب کار می کنند و اساسا 
تمام تلاش گروه این بوده است که مخاطبان از تماشای این اثر روی پرده بزرگ 
سینما لذت ببرند. امیدوارم «ناتور دشــت» را دوست داشته باشید و اگر احیانا 
آن را دوست نداشــتید، ما را ببخشید. شــبنم قربانی، بازیگر «ناتور دشت» نیز 
ابراز امیدواری کرد که مخاطبان به حمایت از ســینمای اجتماعی ادامه دهند. 
ارغوان عزیزی، بازیگر کودک این اثر نیز کوتاه گفت: خوشــحالم که فیلم «ناتور 
دشــت» را برای تماشــا انتخاب کردید و امیدوارم لذت تماشای آن را ببرید. از 
گروه کارگردانی «ناتور دشــت» تشکر می کنم. مهدی فرجی، تهیه کننده اثر نیز 
مطرح کرد: اگر فیلم را دوست داشتید به دوستان خود توصیه کنید و از سینمای 
اجتماعی حمایت کنید. لازم اســت بگویم آقای هادی حجازی فر در این فیلم 
یک سکانس بسیار سخت  را بازی کردند؛ آنها بدلکاری نیست و خود ایشان در 
صحنه حضور داشتند. محمدرضا خردمندان نیز در سخنانی عنوان کرد: ممنون 
که «ناتور دشــت» را انتخاب کردید. من پس از هشــت ســال دوباره به سینما 
برگشتم و دیدن شما روی صندلی سینما لذت چند برابری دارد. امیدوارم فیلم را 
دوست داشته باشید. من به موج اول مخاطب بسیار ایمان دارم؛ چراکه فروش 
فیلم را رقم می زنند. در حقیقت اولین کســانی که فیلم را می بینند، پیامبرانی 
هســتند که می توانند تعداد زیادی مخاطب را با خود همراه کنند. اگر این اثر را 
پسندیدید، دیگر افراد را به تماشای آن ترغیب کنید. او در پایان خاطرنشان کرد: 
همچنیــن لازم می دانم از بازیگرانی که اینجا حضــور دارند، هادی حجازی فر، 
میرســعید مولویان، شبنم قربانی و ارغوان عزیزی، تشکر کنم که لحظات بسیار 
سختی را بازی کردند. اساسا برای من ساخت فیلم با این تیم درجه یک بازیگری 
باعث افتخار بود. ناتور دشــت محصول سازمان ســینمایی سوره است که در 
چهل و  سومین جشنواره فیلم فجر با استقبال مخاطبان  مواجه شد و اکران خود 

را از ۱۲ شهریور  در سینماها آغاز کرده است.

« آشوب» کوراساوا در سینماتک تهران
 

نسخه مرمت شده فیلم «آشوب» ســاخته کوروساوا (۱۹۸۵)، در قالب 
برنامه ششصد و سی  و سوم ســینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش 
درمی آید.  به گزارش ایســنا، نســخه مرمت شده فیلم «آشــوب» ساخته آکیرا 
کوروساوا (۱۹۸۵) ساعت ۱۸ دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ در سالن استاد ناصری، 
برنامه ششصد و سی  و سوم سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی آید. 
 پس از نمایش این فیلم ۱۶۰ دقیقه ای، نشست نقد و بررسی آن با حضور مهدی 
خرمدل (منتقد ســینما و روزنامه نگار) برگزار می شود.  فیلم «آشوب» اقتباسی 
آزاد از نمایش نامه شــاه لیر اثر ویلیام شکسپیر است؛ با این تفاوت که کوروساوا 
داستان را در بستر تاریخ فئودالی ژاپن روایت می کند.  قصه درباره یک فرمانروای 
سالخورده نظامی به نام هیدتورا ایچی مونجی است که تصمیم می گیرد قدرت 
و سرزمین هایش را میان سه پسرش تقسیم کند؛ اما پس از کناره گیری، خیانت، 
توطئه و جنگ میــان فرزندان باعث نابودی خاندان و امپراتوری او می شــود. 
 کوروســاوا در «آشوب» از ترکیب تئاتر نو و شکوه بصری سینمای حماسی بهره 
می گیرد که با طراحی لباس و صحنه های بســیار باشــکوه و پرجزئیات همراه 
اســت.  موسیقی فیلم ساخته تورو تاکه میتسو است که به حال و هوای تراژیک 
اثر می افزاید.  فیلم در کنار روایت حماسی، تأملی فلسفی بر قدرت، خیانت، جبر، 
خشــونت و فناپذیری انسان دارد.  فیلم «آشوب» در مجموع نامزد چهار جایزه 
اسکار از  جمله بهترین کارگردانی بود و در نهایت موفق به کسب اسکار بهترین 
طراحی لباس شــد.  تاتســویا ناکادای، آکیرا ترویو، میکو هارادا، جین پاچی نزو 
یوشیکو میازاکی و دایسوکه ریو بازیگران این فیلم تحسین شده هستند.  این فیلم 
با تحسین گسترده منتقدان روبه رو شد؛ بسیاری آن را نقطه اوج دوره  پایانی کار 

کوروساوا و یکی از بهترین اقتباس های سینمایی از آثار شکسپیر می دانند.

اخبار برگزیده

سینماسینما

فیلم «طرح فنیقی» در ژانر کمدی سیاه- جاسوسی، محصول 
ســال ۲۰۲۵ به کارگردانی وس اندرسن اســت. او فیلم نامه را به 
همراه رومن کوپولا نوشــته و تهیه کنندگی فیلــم را نیز بر عهده 
داشــته اســت. هر زمان که نام وس اندرســن مطرح می شــود، 
علاقه مندان به یاد فیلم هتل بزرگ بوداپســت (۲۰۱۴) می افتند؛ 
فیلمی که نخســتین نامزدی اسکار در رشته بهترین کارگردانی را 
برای او بــه ارمغان آورد. همچنین این اثر توانســت برنده جایزه 
گلــدن گلوب بهترین فیلــم موزیکال - کمدی و جایــزه بفتا برای 
بهترین فیلم نامه اصلی شود. اندرســن بعدها برای فیلم جزیره 
سگ ها (۲۰۱۸) جایزه خرس نقره ای بهترین کارگردانی جشنواره 
برلین را نیز دریافت کرد. اندرسن  فیلم سازی است که سال هاست  
مرز میان سینمای هنری و جریان اصلی هالیوود را جابه جا کرده 
اســت. نخســتین نمایش جهانی «طرح فنیقی» در جشنواره کن 
۲۰۲۵ رقم خورد؛ هرچند دســتاورد چشمگیری برای فیلم در پی 
نداشت. اندرسن پس از درگذشت پدر همسرش (اهل لبنان بود)، 
داســتانی درباره شرق را به نگارش درآورد و این فیلم حاصل آن 

نگاه تازه است که تقدیم به او کرده است.
اندرســن در این اثــر بازیگرانی همچون بنیســیو دل تورو، میا 
تریپلتون، برایان کرانســتون، مایکل سرا، متیو آمالریک، ریز احمد، 
تــام هنکس، جفــری رایت، اســکارلت جوهانســون و بندیکت 
کامبربچ را گرد هم آورده اســت. او با بهره گیری از مجموعه ای از 

هنرپیشگان مشهور، داستانی خاص را روایت می کند.
در خلاصه داســتان فیلم طرح فنیقی آمده اســت: در ســال 
۱۹۵۰، اسلحه سازی به نام «آناتول کوردا» با بازی بنیسیو دل تورو، 
به ســختی از یک ترور جان سالم به در می برد. او  هنگام بیهوشی 
وارد دنیای بعد از مرگ شــده و در دادگاه الهی حاضر می شود تا 
صلاحیتش برای ورود به بهشــت بررسی شود. کوردا با آگاهی از 
ایــن حقیقت که تا ابد از دســت آدم کش ها در امان نخواهد بود، 
تلاش می کند رابطه خود را با تنها دخترش «لیســل» که به تازگی 
به صومعه رفته و راهبه شــده اســت، بهبود ببخشد. او از لیسل 

درخواست می کند صومعه را ترک کند و کسب وکار خانوادگی اش 
را به دســت بگیرد. روایــت فیلم از همین نقطه آغاز می شــود. 
فیلم درواقع نوعی «ســفرنامه» است؛ سفری اگزیستانسیالیستی 
و ادیســه وار کــه در آن پــدری به همــراه دخترش از جلســات 
غیرمتعــارف هیئت مدیره تا مواجهه با قاتلان، مبــارزان آزادی و 

حتی صحنه های جنایت سازمان یافته پیش می رود.
فیلم های وس اندرسن همواره فضایی فانتزی و منحصربه فرد 
دارنــد. او با اســتفاده از رنگ هــای اشباع شــده و قاب بندی های 
حساب شــده، فضایی بصری خلق می کند که حس نو و متفاوتی 
به تماشــاگر می دهد و یک زیبایی شناسی خاص  خلق می کند که 
ابزاری اســت برای پیوند دادن محتوای عمیــق فیلم با نقدهای 
اجتماعی و سیاســی. بهترین نمونه این ســبک را پیش تر در هتل 
بزرگ بوداپســت دیده ایم. اما پرسشی که پیش می آید، این است 
که منظور از طرح فنیقی چیســت؟ فیلم به پروژه ای عظیم اشاره 
دارد؛ طرحی برای زیرساخت های مهم از جمله یک سد و راه آهن 
در دل بیابان های خاورمیانه (ســوریه و لبنان کنونی). بزرگ ترین 
مشکل این پروژه، کمبود بودجه است. برای حل این مشکل، پدر و 
دختر باید سفری داشته باشند برای مذاکرات سیاسی و اقتصادی 
که در خاورمیانه شــکل می گیرد. در همین مســیر است که سفر 
جهانی «کوردا» (شــخصیت اصلــی) او را پیوســته به آزمونی 
روحانی می کشاند. او وارد جهانی سیاه و سفید می شود؛ جهانی 
که در آن با خدا و فرشــتگان گفت وگو می کند. دیدن کوردا که با 
تصاویر مذهبی و زندگی پس از مرگ بازی می کند و به پیامدهای 
احتمالی زندگی فاسد زمینی می اندیشد. از منظر مفهومی، طرح 
فنیقی در نهایت به یک داستان رستگاری شباهت دارد؛ سرگذشت 
مــردی قدرتمند کــه بارها از خود می پرســد این همه قدرت  چه 
دســتاورد واقعی ای برای او داشته است؟ اما اینکه لیسل در این 

پــروژه پدرش را همراهــی می کند، دلیل حضــورش برمی گردد 
به یافتن حقیقتی درباره اینکه چه کســی مسئول مرگ مشکوک 
مادرش بوده اســت؛ آیا واقعا کوردا پشت این ماجره بوده است یا 
عموی خلافکارش؟ گاهی اوقات نمی توان این اثر را جدی تلقی 
کــرد، بلکه منتقدان آن، فیلم را یک کمدی احمقانه می بینند. اگر 
کسی با آثار پیشین وس اندرسن آشنا نباشد، مسلما داستان برایش 
گنگ خواهد بود و البته نباید فراموش کرد او یک کارگردان مؤلف 
است و اثر بیشتر ســرگرم کننده محسوب می شود؛ چرا که سراسر 
فیلــم ما با یک طنز هوشــمندانه، دیالوگ هــای منحصربه فرد و 
شخصیت پردازی درخشان روبه رو هستیم که در انتها شخصیت 
هر کدام برای ما رمزگشــایی می شود. طرح فنیقی مخاطب را به 
جهانی متفاوت می برد. توانایــی کارگردان در ترکیب طنز بصری 
با مضامین فلسفی و مذهبی در اثر چشمگیر است. گفته می شود 
طرح فنیقی گفت وگوی وس اندرســن با خــودش درباره معنای 
موفقیت و شــرافت اســت. برخی از ســتارگان فیلم ظاهرا فقط 
در یکی، دو ســکانس به صحنه فیلم برداری اندرســن آمده اند تا 
یک پلان کوتاه را ضبط کنند که نشــان از جایگاه این کارگردان در 
هالیوود دارد.  تم ها و لایه های اجتماعی این اثر شامل تضاد ایمان 
و تجارب، نقد اســتعمار و قدرت اســت. این پیچیدگی چندلایه، 
فیلم را هم سیاســی و هم انســانی کرده است. از سوی دیگر، به 
دلیل ریتم کند فیلم، نمی توان منکر این قضیه شد که گاهی برای 
مخاطب این روایت کســل کننده می شــود. اما آنچه  باعث ارزش 
طرح فینیقی می شــود، همان طور که در بالا ذکر شــد، سینمای 
بصری خاص اندرسن، داستان های عمیق چندلایه و پرداخت در 
روابط انسانی است. روایت فیلم سرراست نیست و خرده پیرنگ ها 
در آن فراوان اســت. اما همگی در خدمت فیلــم قرار دارند. این 
توصیف به  نوعی همان دوگانگی اصلی آثار اندرســن را برجسته 
می کند؛ از یک ســو تماشــای زیبا و خلاقانه  و از سوی دیگر، ریتم 
کند و روایت غیرساده که می تواند مخاطب عام را خسته کند ولی 

برای مخاطب جدی سینما ارزشمند است.

سجاد خلیل زاده: سینما گاهی نه آینه واقعیت است و نه روایتی از 
خیال، بلکه برزخی  اســت میان مرگ و زندگی؛ جایی که حقیقت 
مانند بخار روی شیشه، محو و لرزان ظاهر می شود. «علت مرگ: 
نامعلوم» فیلمی  اســت که درســت در این برزخ نفس می کشد؛ 
روایتی که نه پاســخ می دهد و نه پاســخی طلب می کند، بلکه 

پرسش را مانند زخمی تازه بر ذهن مخاطب حک می کند.
تماشــای این فیلم شبیه قدم زدن در راهرویی تاریک است که 
هر دری را که می گشــایی، تو را به دالانی دیگر می کشــاند؛ راهی 
بی انتها به ســوی هزارتوی معنا. فیلم نه در پی آرامش اســت و 
نــه در پی رهایی، بلکه در طلب تکان دادن ذهن و قلب مخاطب 
است، با استفاده از میزانسن هایی ســرد، روایت هایی نیمه کاره و 
شــخصیت هایی که بیشتر شبیه ســایه اند تا انسان های گوشت و 
پوســت دار. مرگ، همیشه آخرین امضای زندگی نیست؛ گاه خود 
به پرسشــی بدل می شــود که هرگز پاسخ روشــنی ندارد. علت 
مرگ: نامعلوم، نه فقط عنوانی برای یک فیلم است، بلکه به مثابه 
واژه ای است که بر سنگ مزار حقیقت حک می شود؛ حقیقتی که 
میان تاریکی و روشنایی گم شــده است. این فیلم، تماشاگر را به 
سفری می برد که در آن نه پاسخ ها، بلکه ابهام ها معنا می سازند.
تماشای این فیلم، مانند عبور از راهرویی تاریک است؛ راهرویی 
که در انتهایش دری بســته دیده می شود، اما هیچ کس کلید آن 
را در دســت ندارد. «علت مرگ: نامعلوم» فقط عنوانی برای یک 
پرونده نیست، بلکه نامی اســت برای همه زندگی های ما؛ برای 
مرگ هایی که در سکوت رخ می دهند، بی آنکه چرایی شان روشن 
شود. شخصیت های فیلم، سایه هایی  هستند که بر دیوار سرد زمان 
می لغزند. هر نگاه شان، هر سکوت شان مانند گور نوشته ای ناتمام 
است. کارگردان با قابی سرد، با نوری لرزان، با سکوتی طولانی، ما 
را به جایی می برد که واقعیت دیگر کفایت نمی کند؛ جایی که باید 

بپذیریم حقیقت، همیشه در پرده ای از ابهام فرو می رود.
فیلم مانند شعری بی قافیه است؛ گاهی با صدای آهسته باد، 
گاهی با ضرباهنگ تپش قلب و گاهی با سنگینی مطلق سکوت 
روایت می شود. تماشــاگر پس از پایان، نه پاسخ معما را یافته، 
بلکه خود بدل به معما می شــود. فیلم با عنوانی آغاز می شود 
که خود به تنهایی حامل تعلیق اســت: «علت مرگ: نامعلوم». 
همین انتخاب، یک بار معنایی دوگانه دارد: از یک  ســو معمایی 
جنایی را وعده می دهد و از ســوی دیگر، پرسشــی فلســفی را 
درباره حیات و مرگ انسان مطرح می کند. فیلم نامه در مرز میان 
واقعیت و وهم حرکت می کند؛ روایتی خطی نیســت، بلکه به 
شــیوه پازلی و تدریجی، لایه های حقیقت و دروغ را کنار می زند. 
همین شــیوه، فیلم را از آثار مرسوم معمایی جدا می کند. فیلم 

از نظر روایی، خود را در منطقه مرزی میان ســینمای داستان گو 
و سینمای مستند–تحقیقی قرار می دهد. به جای پیشبرد خطی 
روایت، ســازندگان به پازل سازی روی می آورند: قطعات پراکنده 
شواهد، شــهادت ها و خاطرات که هرگز به یک «تصویر کامل» 
منتهی نمی شــود. این انتخاب فرمی، گرچه می تواند بخشی از 
مخاطبان را دچار تعلیق و حتی خستگی کند، در عین حال دقیقا 
همان حس بی پاســخی و بلاتکلیفی را بازآفرینی می کند که در 
دنیای واقعی پیرامون مرگ های مبهم وجود دارد. از منظر نظریه 
روایت، این فیلم در پی برهم زدن انتظارات کلاســیک مخاطب 
اســت: جایی که به جای علت یابی، بــا «علت ناپذیری» روبه رو 
می شــویم. اینجا روایت مانند کالبدی  اســت که کالبدشــکافی 
می شود، اما نتیجه پزشکی قانونی همچنان در هاله ای از ابهام 

باقی می ماند.
کارگردان با انتخاب ریتمی کُند اما پرجزئیات، تماشاگر را وادار 
می کند در هر قاب مکث کند. میزانســن ها اغلب ساده اند، اما در 
ســادگی خود، حامل ابهام و ایهام اند. اســتفاده از لوکیشن های 
محدود و محصور، به حس انسداد و بن بست معنایی می افزاید؛ 
گویــی شــخصیت ها در زندانی نامرئــی گرفتارند. کارگــردان با 
بهره گیری از رنگ های ســرد، نورهای محــدود و کادربندی های 
بســته، فضایی را خلق می کند که بیشتر به جهان ذهنی کابوس 
شباهت دارد تا بازنمایی واقعیت بیرونی. حرکت آهسته دوربین و 
تأکید بر اشیای متروک یا فضاهای خالی، حس «غیاب» را برجسته 
می کند؛ غیاب شــخصی که رفته، غیاب حقیقتی که پنهان شده و 

حتی غیاب پاسخ روشنی برای پرسش اصلی فیلم.
اینجا می توان گفت کارگردانی با هوشمندی، مرز میان سینما 
و تئاتر را نیز لمس می کند. میزانسن های ایستا، سکون بازیگران و 
فضایی که بیشتر به صحنه نمایشی شبیه است، فیلم را به اجرایی 
صامت و شــاعرانه بــدل می کند. بازی ها، به ویــژه در نقش های 
اصلی، بین دو قطب «بیانگری آشــکار» و «فروخوردگی درونی» 
در نوسان اند. این تضاد، به شخصیت ها بُعدی چندلایه می بخشد. 
نگاه های ممتــد، مکث های طولانی و زبان بدن کنترل شــده، بار 

روایت را بیش از دیالوگ ها حمل می کنند.
بازیگران فیلم  به جای ایفای نقش هایی پررنگ و نمایشی، بیشتر 
به «سایه ها» شباهت دارند؛ ســایه هایی که حضورشان به اندازه 
غیاب شان معنا دارد. گویی هریک شاهدی خاموش اند؛ شاهدانی 
که بیش از آنکه حرفی بزنند، نگاه می کنند. این ســکوت ها، بیش 
از هر دیالوگی عمل می کنند؛ چراکه در جهانی که حقیقت پنهان 
است، زبان نیز کارکرد خود را از دست می دهد. تصویر در این فیلم، 
تنها ابزار روایت نیســت، بلکه خود به شخصیت تبدیل می شود. 

قاب های بسته، خطوط مورب، سایه های پررنگ و نورپردازی سرد، 
همــه در خدمت ایجاد فضای مرموز و ناپایدارند. انتخاب رنگ ها 
(غالبا خاکســتری و ســرد) جهان فیلم را از واقعیت روزمره جدا 
می کند و به ســوی کابوس گونگی می برد. فیلم در نهایت  درباره 
مــرگ به معنای فیزیکی نیســت؛ بلکه درباره مــرگ معنا، مرگ 
روایت  و مرگ یقین است. عنوان علت مرگ: نامعلوم، استعاره ای 
اســت از وضعیت انســان معاصر کــه در میان انبــوه داده ها و 
روایت ها، همچنان پاســخی قطعی برای پرســش های بنیادین 
زندگــی و مرگ نمی یابد. این اثر در پی آن اســت که نشــان دهد 
«ابهام» خود یک حقیقت است؛ حقیقتی که به جای حذف شدن، 
باید زیســته شود. همان طور که شاعر می گوید: «گاهی مرگ، تنها 
نشانه ای ســت/ برای زنده بودن پرسشی بی پاســخ». موسیقی با 
کمینه گرایــی (Minimalism) عمل می کند. به جای ملودی های 
آشکار، بیشتر از صداهای محیطی، تکرار ضرباهنگ های مکانیکی 
و سکوت استفاده شده است. سکوت در این فیلم معنایی معادل 
مرگ دارد؛ همان قدر هراس انگیز و همان قدر گویای ناتمام ماندن. 
فیلم «علــت مرگ: نامعلوم» در لایه آشــکار، یک درام معمایی 
اســت، اما در لایه پنهان، روایتی از بحران هویت انســان معاصر 
است؛ انسانی که نه تنها مرگ، بلکه زندگی اش نیز علت و معنای 
روشنی ندارد. علت مرگ: نامعلوم، نه فیلمی برای سرگرمی است 
و نه روایتی برای آرامش، بلکه اثری است که تماشاگر را در میانه 
تاریکی رها می کند و از او می خواهد به جای یافتن پاســخ، با خود 
پرسش زندگی کند. این فیلم، تجربه ای است سینمایی که جسارت 

می طلبد؛ جسارت روبه روشدن با خلأ.
از منظر ســینمایی، نقاط قوت فیلم در فضاســازی بصری، 
رویکــرد روایی پازلی  و توانایی ایجاد تعلیق فلســفی اســت. 
ضعف آن شــاید در همان نقطه ای باشــد که قوت دارد: تداوم 
ابهام می تواند برای بخشی از مخاطبان عام خسته کننده باشد. 
با این حال ارزش هنری اثر در وفاداری اش به همین منطق ابهام 
اســت؛ منطق «نامعلوم بودن». «علت مرگ: نامعلوم» فیلمی 
است که مرز میان سینمای معمایی و سینمای فلسفی را محو 
می کند. هم ذهن را درگیر می کند و هم روح را به لرزه می اندازد. 
از دیــد آکادمیک، تجربه ای موفق در میزانســن و ریتم و روایت 
اســت  و از دید شــاعرانه، مرثیه ای مدرن برای انسان امروز. اگر 
زندگی کتابی باشد، مرگ آخرین صفحه آن است؛ اما علت مرگ: 
نامعلوم، می خواهد نشــان دهد که حتی در آن آخرین صفحه، 
نقطه پایان هرگز قطعی نیست. پرسش باقی می ماند؛ پرسشی 
که مانند شــبحی، میان ســالن تاریک ســینما و ذهن تماشاگر 

سرگردان است.
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